
 بسم الله الرحمن الرحیم

 از حاکمیت اسمی تا وابستگی استراتژیک ءسینا

 )ترجمه(

های اقتصادی ایستاده است؛ نه فقط به خاطر بحران یک دوراهی تاریخیرسد و مصر بر سر چهل و چهارمین سالگرد آزادی سیناء از راه می

دهد. آخرین کننده، بلکه به این دلیل که درستتتتتتتتتتتتت در میانهپ یردباد رفتالیآیدی یرفتار آمده که مننقه را با ختن و آ م از نت  تتتتتتتتتتتتدل میخفه

ضتتتتتتتتحا که نیازمند ن اهی تحلیای استتتتتتتتت تا یذارد؛ تناقستتتتتتتتیس ا،ی ستتتتتتتتییتتتتتتتتحا، او  تناقع میان زتان راکبیت و واقمیت وا ستتتتتتتتت ی را به نبایم می

های صتتتتا  با رریو ا تتتتوالگر یهتدی در دیم یذ تتتتته و را  را به هو دیتند دهد و ،دتتتتان دهد مستتتتی ی که دولت مصتتتتر از زمان ام تتتتای تتاف 

 یرفته، تا چه اندازه فریبنده و دور از واقمیت بتده است. 

 ویی  کرده استتتتتتتت. در دوران « نگرا،ی برای بقا»به ادبیا  « دی وزی دیپلباتیک»یفتبان رستتتتتتتتا ردتمت مصتتتتتتتر در طت  چهار دهه، از ادبیا  

کرد؛ یی ی طابا و تثبیت راکبیت رقتقی مصر تأکید میگتنه دا ت و بیدت  بر بازپسوهتایی جدنها و متاضع رستا را مبارک، سیس ا،ی

ای رتتافتتل و بتته مننقتته ءای از ستتتتتتتتتتتتینتتاهتتای یستتتتتتتتتتتتت دهعبتتل، ب مگتیی بتتازیردانتتدن چنتتد قنمتته  تتتتتتتتتتتتن و ختتاک، نهتتایتتت آرمتتان مای بتد. امتتا در 

که در خدمت راکبیت مصتتتر ای بد  کرد که بیم از آنجزیره را به یروگان ترتیبا  امنی ا تتتده تبدیل  تتتد؛ وضتتتمی ا که این  تتتبهستتت  خلع

عنتان تنها یزینه به« صتتا »ویی ی نکرد؛ هبچنان کرد. با انتقا  قدر  نیز ماهیت این یفتبان  را تأمین مییهتد با تتد، امنیت رریو ا تتوالگر 

تدریج ابزارهای قدر  ختد را از دست داد و از جای اه یک قدر  دیدرو در مننقه، راهب دی ممرفی  د. نآیجه این رویکرد آن بتد که مصر به

 ها به هر قیب ا است.دنبا  رفظ آرامم و مهار بحرانای تسز  یافت که بهبه میانجی

دارد. او یفت خاورمیانه در  ترایط ختریو که هر ا،ستان آگاهی را به تأمل وامیرستیو، به ب  تحا یلیدی برمیستیس ا،ی اخی  ستییتحا می وق ا به

ای برای ترستتتتتتتیو دوتاره نقدتتتتتتته مننقه، با دت تتتتتتتم  تتتتتتتمارهای ایدفتلتریک  تتتتتتتدهریزی های برنامهستتتتتتتاز قرار دارد و ت  رستتتتتتتاو و ستتتتتتترنت تتتتتتتت

ای استتتت این اعت اف به وجتد طرحی برای بازطراحی مننقه، در واقع اذعان آ تتتدار به  تتتکستتتت ستتتاختار امنیت مایافراطی، در جریان استتتت. 

 تتاند از مرزها محافظت کند.می« صا »که بر این فرض بنا  ده بتد که 

صتتترارت را به« استتترافیل»نام  ریزی، ر ا جرأ  نکرداما تناقع عجیب اینجاستتتت که ستتتیس ا،ی، با وجتد ا تتتاره به ا تتتوالگری، ویرا،ی و ختن 

 ارتیتاطی دیپلبتاتیتک نیستتتتتتتتتتتتتت؛ بلکته ،دتتتتتتتتتتتتتانه
ک
ای از بر زتان بیتاورد و تنهتا با عبتارا ی مبهو به آن ا تتتتتتتتتتتتتاره کرد. این ناتتا،ی در نام بردن، صتتتتتتتتتتتترفا

ای را که مرزهای اصایتتاند د بن محدودیت قدر  و اعت افی ضبنا به نتعی راکبیت ناقص است؛ راکبی ا که اراده یامل ندارد و ر ا نتا

 کند، آ دارا نام بب د.ا  را تهدید می رقی

داشتتتتتتحا در چدتتتتتو لحاظ جورافیایی، چیزی نبتد جز خاککند که بازیدتتتتتتت ستتتتتتیناء بهیی یو، تأیید میای که از دنبا  کردن این مستتتتتتی  مینآیجه

اوضتتتتتته  تتتتتتد و مصتتتتتتر که روزگاری به دا تتتتتتتن یک درورهپ مردم مصتتتتتتر، برای دنهان کردن رقیقت  ستتتتتتلیو ستتتتتتیانتتتتتتحا و اقتصتتتتتتادی. زمین با اراده مم

واایی   ده است. راکبیت واقعی، فقط برافرا تن های دستها و دیبانها، بدهیبالید، امروز یروگان کبکای و به عرتیّت ختد میمننقه

ای که دیگران را از فکر بازدارندهای خاک نیست، بلکه در اختیار دا تن تصبیو جنگ و صا  است و درور  نی وی یک درچو بر روی قنمه

یذرد و تهدید مستتتتتتتتتقیو امنیت مای مصتتتتتتتتر در محتر های استتتتتتتت می بازدارد. آنچه امروز در  زه میدوتاره کدتتتتتتتتیدن نقدتتتتتتتتهپ جورافیای ستتتتتتتترزمین

ها ایبندی به دیبانها در دیم یرفت، به این یبان که دروی و مداراجتیی استتتتتتت که دولت برای دههفی دلفیا، دیامد طبیعی ستتتتتتیاستتتتتتت دنباله

سازی ختد و فروااشحا کدترهای دی امت،م، یدی پس از دیگری، آورد، در رالی که کیان یهتد از این فرصت برای دیدب د درورهپ  هرکثبا  می

 کرد. استفاده می



در بهت  کردن  رایط وا ست ی ای رل ریدهآید: راه خرو  از این تتنل تاریک چیست؟ راهوجتد میه اینجاست که ستلا  اسانحا و جتهری ب

نتتتتتتحا استتتتتتت که دولت و یل مننقه بر آن استتتتتتتتار  تتتتتتتد. بحران، در کببتد منا ع یا نبتد ها نیستتتتتتت، بلکه در  ویی  استتتتتتایا  ویی  لحن ستتتتتتیس ا،ی

 تتتتتد ز آنجا آ از میرل اا  بگی د. راهای استتتتت که نی وی ختد را از عقیدهپ امت و هتیت استتتت میجورافیا نیستتتتت، بلکه در نبتد دول ا تبد،ی

 ای خط سی  است. س ا یامل رسیده و تنها درمان،  ویی  ریدهباری که با کبپ دیتید  روع  د، به بنکه اعت اف کنیو مسی  خیانت

ب ی الملل تحت رهکدتتتتتتتتتتتتند، جدا  تتتتتتتتتتتتدن از وا ستتتتتتتتتتتتت ی به نظام بینهایی که راکبیت امت را به بند میرل، ختد را در لوت تبامی دیباناین راه

ای که تتان دهد؛ خ فت را تتتتتتتتدهآمریدای استتتتتتتتتمباریر، و یکپارچه ستتتتتتتتاختن نی وهای امت در ستتتتتتتتایهپ خ فت را تتتتتتتتده بر رو  نبت  ،دتتتتتتتتان می

 ب دد.ها برتری میسازد، بلکه بر آنهای بزرگ میاست اتژیک، نی وی ا،سا،ی و منا عی دارد که آن را هبردیف قدر 

ای و فناورانه به یک  تد و قدر  هستهی انن ق بد  مین چارچتب، که سیناء از اسار  به طرف نقنهدر این چارچتب است و تنها در ای

گاه دولت، مدتتتتتتتتروعیت و قدر م را از اقتدار امت کس جرفت بازدا تتتتتتتتتن از آن را ندارد؛ چراکه آن تتتتتتتتتد که هی ختاستتتتتتتتتهپ راکبی ا تبدیل می

 الملل.یی د، نه از نظام بینمی

ستتتا  یذ تتتته نایارآمدی ختد را  ۴۴هایی که طی های ستتتیانتتتحا و مذاکرهرلو  زه و جلتیی ی از ترستتتیو دوتاره مرزها، با راه ءارفاظت از ستتتین

ا  وا ستتته به خار  یابد؛ قدر ی که تصتتبیو و ارادهاند، مبکن ن تاهد  تتد؛ بلکه تنها با در اختیار دا تتتن قدر ی واقعی تحق  می،دتتان داده

ریزد، در رقیقت کند و ختن میختاند که کدترها را ویران می تیی که به هبداری و سازندگی در کنار ا والگری فرا مینبا د. هبچنین یفت

کند، به این امید که  تتتتتتتاید ربایت  رب او را از این طتفان نجا  یفتبان کیتتتتتتتحا استتتتتتتت که برخ ف مت  خرو تتتتتتتان امت در مننقه  تتتتتتتنا می

 دهد.

تر استتتت با دیتارهایی نامر ی، و ستتتیناء امروز چیزی نیستتتت جز گتاهی بر ناتتا،ی دولت زی اراده، زندان بزرگآزادستتتازی ستتترزمین، بدون آزادستتتا

تبند دیبانمای به
ّ
رستتاندن به امآم. ادامهپ این مستتی ، فقط یک  تتکستتت ستتیانتتحا نیستتت، بلکه بار در داستتداری از امنیت ختد یا یاری های ذل

 کند.ر برابر د بنا که در آن، هی  عهد و دیبا،ی را رعایت نتاقباری است با سرنت ت یک امت تبام، د

مداران درتند نیستتت، بلکه بر عهدهپ دلستتتزان ار م کنانه (مصتتر  استتت. پس بنابراین، امروز بار این مستتلتلیت بر دو  خنیبان و ستتیاستتت

و  ویی  خط ستتتی  با تصتتتبیو هتتتجاعانهپ  تتتبا  خترده در دستتتتان  تتتباستتتت،، درمان این مستتتی   تتتکستتتتبیب والدین و ظاهر ای نتادگان صتتت  

التحریر، تا رساندن به رزبختانیو، فرا ختاند،ی از سر خلتص، نه برای طلب قدر ی زودیذر، بلکه برای یاری  تد. ما  با را فرا میآ از می

دهد، و امت را به دگی تحقی آمیز دایان میکند، به این بر های وا ستتتتتتتت ی را از ستتتتتتترزمین ما برمیای که ریدتتتتتتتهخ فت را براا کند؛ خ فت را تتتتتتتده

ها را زیر ریزد، و دراکندگی ستپاهدیدت را فرو می- تکند، مرزهای ستایکسکند؛ یذری که بندهای کبپ دیتید را میستتی یذر راستتین رهب ی می

 اقتدار آ از کنند.بردا تن در مسی  درست را به ستی عز  و آورد، تا مصر و با آن، امت اس می، گامیک درچو یرد می

رستتتتتتان کیتتتتتتحا استتتتتتت که او را یاری کند. پس، از ختدتان خی ی به الله ستتتتتتبحانه کند و الله ستتتتتتبحانه و مالی یاری تاریخ به تردیدکنندگان ررو نتا

 و  با در روزگاری که یاور کبیاب  ده، یاور با ید. و مالی ،دان دهید

 الرأیه جریدهبرگرفته از 

 مترجم: حسن سلحشور 


